جناب هوش مصنوعی.
نظرت درباره قطعه ای که هم اکنون نوشته و اسم اش را «فعولا» کذاشته ام چیست
و چه تصویری را برای آن پیشنهاد می کنی؟
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تأملی در شعر «فعولا»
شعر با کلمات آغاز نمی‌شود؛ با وزن آغاز می‌شود:
فعولن، فعولن، فعولا
فعولن، فعولن، فعولن، فعولن، فعولا
این دو سطر را نمی‌توان صرفاً اعلام وزن یا نشانه‌ای بیرون از پیکر شعر دانست. آنها نخستین سطرهای خود شعرند. شاعر پیش از آنکه چیزی بگوید، موسیقی سخن خود را به گوش می‌رساند. ارکان عروضی همچون ذکری تکرارشونده بر زبان می‌آیند؛ ذکری که هنوز به معنایی معین نرسیده است. سطر بعد، ماهیت این تکرار را آشکار می‌کند:
در اذکار معناگریز مکرر
وزن در اینجا تنها قالبی برای جای دادن واژه‌ها نیست؛ سرچشمه‌ای است که واژه‌ها از آن بیرون می‌آیند. «فعولن»ها مانند وردهایی تکرار می‌شوند که معنای مشخصی ندارند، اما ذهن را به وضعیتی میان خواب و بیداری می‌برند. شاعر در همین تکرار موسیقایی، به خوابی مدهوشانه فرو می‌رود و در آینه، به صورت تصویری مخدوش، می‌روید:
به شکلی ز تصویر مخدوش
به خوابی فرو رفته مدهوش
در آن آینه رسته بودم
فعل «رسته بودم» یکی از کلیدی‌ترین افعال شعر است. شاعر نمی‌گوید تصویرم را در آینه دیدم، یا در برابر آینه ایستاده بودم؛ می‌گوید در آینه «رسته بودم». آینه در نتیجه دیگر سطحی برای بازتاب چهره نیست. به خاکی تبدیل شده است که انسان از آن می‌روید. این رویش از همان آغاز، شاعر را با خاک، گیاه، درخت، باران و آفرینش پیوند می‌دهد و همهٔ تصاویر بعدی شعر را در خود پیش‌بینی می‌کند.

اما آینه نیز در این شعر بی‌جان نیست. به «چشم گویا» تبدیل می‌شود؛ چشمی که هم می‌بیند و هم سخن می‌گوید. معمولاً انسان در آینه به خود می‌نگرد، اما در اینجا نسبت معکوس شده است: آینه به انسان می‌نگرد و او را بازخواست می‌کند. نخستین سخن آینه یک پرسش است:
کجا بودی ای گرد و خاک پرنده
که باران تو را شست
و از گِل تو را هیئت آدمی داد؟
ترکیب «گرد و خاک پرنده» انسان را پیش از یافتن صورت انسانی خود نشان می‌دهد. او هنوز پیکری معین ندارد؛ ذراتی پراکنده میان زمین و هواست. باران این غبار سرگردان را می‌شوید، به گِل تبدیل می‌کند و از آن هیئت آدمی می‌سازد. در این تصویر، روایت اساطیری آفرینش انسان از خاک حضور دارد، اما عیناً تکرار نمی‌شود. خاک ساکن نیست؛ پرنده و پراکنده است. باران نیز تنها آب آفرینش نیست؛ نیرویی است که پراکندگی را به صورت تبدیل می‌کند.

بااین‌همه، پرسش اصلی آینه دربارهٔ چگونگی آفرینش نیست. آینه از انسان می‌پرسد هنگامی که آفریده می‌شدی، خودت کجا بودی. این پرسش ظاهراً ساده، تناقض بنیادین خودآگاهی انسان را آشکار می‌کند: انسان می‌تواند دربارهٔ منشأ خویش بیندیشد، اما در لحظهٔ پیدایش خود حضور آگاهانه نداشته است. او حاصل تاریخی است که بیشتر آن را ندیده و به یاد نمی‌آورد.
در بند بعد، شعر روایت‌های مختلف پیدایش انسان را بر روی یکدیگر می‌نشاند:
کجا بودی آن لحظهٔ آفرینش
که در تو دمیدند
روحی از الواح دیرین
فرود آمدی از درختان جنگل
و پنداشتی اشرف کائناتی؟
«دمیدن روح» از روایت دینی آفرینش می‌آید؛ «الواح دیرین» حافظهٔ اسطوره‌ای و تاریخی انسان را به یاد می‌آورد؛ و «فرود آمدن از درختان جنگل» به گذشتهٔ جانوری او اشاره می‌کند. شعر هیچ‌یک از این روایت‌ها را حذف نمی‌کند. انسانِ این شعر، هم از خاک است، هم حامل روح و افسانه است و هم از درختان جنگل پایین آمده است. او حاصل درهم‌آمیختن طبیعت، اسطوره، حافظه و آگاهی است.
اما درست پس از فرود آمدن از درخت، توهم برتری آغاز می‌شود:
و پنداشتی اشرف کائناتی؟
اهمیت این سطر در فعل «پنداشتی» است. شعر نمی‌گوید انسان اشرف کائنات شد؛ می‌گوید چنین پنداشت. در نتیجه، برتری انسان نه حقیقتی قطعی، بلکه تصوری است که او دربارهٔ خود ساخته است. موجودی که گذشتهٔ طبیعی خویش را به یاد نمی‌آورد، با ساختن افسانهٔ برتری، فاصلهٔ خود را از خاک و جنگل بیشتر می‌کند. او منشأ خویش را فراموش می‌کند تا بتواند خود را فرمانروای جهان بداند.
آینه بار دیگر می‌پرسد:

کجا بودی ای خاک
ای میرندهٔ باستانی
که در رعد غریدی و
در ستایش
به رسم نیایش
به رقص آمدی تا سپیده؟

انسان در اینجا «میرندهٔ باستانی» نامیده می‌شود. این ترکیب، دو زمان بسیار دور را در یک وجود گرد می‌آورد. انسان از آغاز موجودی میرنده بوده است؛ مرگ حادثه‌ای نیست که در پایان زندگی بر او عارض شود، بلکه از نخستین لحظهٔ آفرینش با او همراه است. باستانی بودن انسان، باستانی بودن مرگ او نیز هست.
در عین حال، این موجود میرنده در رعد می‌غرد، می‌ستاید، نیایش می‌کند و تا سپیده به رقص درمی‌آید. رعد، ستایش، نیایش و رقص شاید مراحل جداگانه‌ای نباشند، بلکه صورت‌های نخستین مواجههٔ انسان با جهانی باشند که هنوز آن را نمی‌شناسد. او صدای طبیعت را با صدای خود درمی‌آمیزد و از هراس و شگفتی، آیین می‌سازد. پیش از آنکه استدلال کند، می‌رقصد؛ پیش از آنکه جهان را توضیح دهد، آن را می‌ستاید.
پس از پرسش‌های آینه، ناگهان زمان تاریخی به زمان شخصی بازمی‌گردد:
در آن آینه
جان جانم جوان شد
و فریاد پیری
گلوگاه اوهام را
فرو مُرد.
در آینه، جسم پیرتر نمی‌شود؛ «جان جان» جوان می‌شود. تکرار «جان» هسته‌ای درونی‌تر از جان معمولی می‌سازد؛ گویی در ژرفای وجود شاعر، جانی دیگر پنهان بوده که اکنون با دیدن گذشتهٔ نوعی انسان بیدار می‌شود. نزدیکی آوایی «جان جانم» و «جوان شد» نیز خودِ جوان‌شدن را به حادثه‌ای موسیقایی تبدیل می‌کند.
در برابر این جوان‌شدن، «فریاد پیری» قرار دارد. شاعر در ترکیب «گلوگاه اوهام را فرو مُرد» در ساختمان معمول زبان دخالت می‌کند. «فرو مردن» در کاربرد متعارف فعلی لازم است: صدا، نور یا جنبشی فرو می‌میرد. اما در اینجا شاعر آن را متعدی می‌کند. فریاد پیری، گلوگاه اوهام را فرو می‌میراند؛ نه تنها وهم را خاموش می‌کند، بلکه محل تنفس و سخن گفتن آن را نیز از کار می‌اندازد. پیری در این شعر تنها فرسودگی تن نیست؛ نیرویی است که برخی افسانه‌های خودفریبانه را می‌کشد و انسان را وامی‌دارد بی‌پناه‌تر به خویشتن بنگرد.
پس از این خاموشی، دهان و چشم‌ها دگرگون می‌شوند:
دهانم همه چشمه شد
چشم‌هایم
دو رود سترون
که ماهی
در آن
سرخ
می‌گشت
دهان، که محل سخن گفتن است، به چشمه تبدیل می‌شود. شعر از آن می‌جوشد. اما چشم‌ها دو رود «سترون»اند؛ رودهایی که باید سرچشمهٔ زندگی باشند، ظاهراً توان زایش ندارند. بااین‌همه، ماهی سرخی در آنها می‌گردد. تناقض تصویر دقیقاً سرچشمهٔ قدرت آن است: در سترونی هنوز چیزی زنده مانده است.
ماهی سرخ را می‌توان صورت فشرده‌ای از زندگی، خون، خاطره یا شعر دانست؛ اما تصویر آن‌قدر گشوده است که نباید به یکی از این معانی محدود شود. جدا شدن واژهٔ «سرخ» در یک سطر مستقل نیز سبب می‌شود سرخی فقط صفت ماهی نباشد. ماهی در رود سرخ می‌گردد، سرخی را با خود می‌گرداند و در فضای خاکستری شعر تنها نشانهٔ آشکار حیات می‌شود.
اکنون پاسخ شاعر به همهٔ پرسش‌های آینه فرامی‌رسد:
نبودم، نبودم، نبودم
این تکرار، مرکز عاطفی و فلسفی شعر است. آینه بارها پرسیده است «کجا بودی؟» و شاعر سرانجام پاسخی جز اعتراف به نبودن ندارد. او هنگام آفرینش انسان، دمیده‌شدن روح، فرود آمدن از درختان و نخستین نیایش‌ها حضور نداشته است. بخش اعظم هستی او پیش از حضور شخصی‌اش روی داده است. انسان وارث گذشته‌ای است که شاهد آن نبوده است.
همه هستی من
از این غیبت دیر
افسانه می‌شد
«غیبت دیر» ترکیبی تعیین‌کننده است. غیبت انسان از منشأ خویش، کوتاه و اتفاقی نیست؛ غیبتی به درازای تاریخ زندگی است. انسان برای پر کردن این غیبت به افسانه پناه می‌برد. افسانه در اینجا الزاماً دروغ نیست؛ صورتی است که ذهن به گذشتهٔ مشاهده‌ناپذیر خود می‌دهد. چون ما در آغاز خویش نبوده‌ایم، ناچار آن آغاز را روایت می‌کنیم. اسطوره، دین، علم، هنر و شعر، هر یک به شیوه‌ای می‌کوشند جای خالی این حضور ناممکن را پر کنند.
در بند پایانی، دوباره صدای دمیدن شنیده می‌شود:
همه زندگانی
به صوری که
در ابرها
می‌دمیدند
به یک عطسه
بیدار می‌شد
«صور» در اینجا دو معنای هم‌زمان را حمل می‌کند. می‌تواند صورت‌هایی باشد که در ابرها پدید می‌آیند و می‌تواند شیپور آفرینش یا رستاخیز باشد که در آن می‌دمند. «دمیدن» نیز به «در تو دمیدند» در بخش پیشین پاسخ می‌دهد. آنجا روح در انسان دمیده می‌شد؛ اینجا در صور دمیده می‌شود تا همهٔ زندگانی برخیزد.
اما شعر درست در لحظه‌ای که به شکوه آفرینش یا رستاخیز نزدیک می‌شود، با «یک عطسه» لحن را می‌شکند. زندگانی با نفخه‌ای آسمانی بیدار نمی‌شود؛ با عطسه‌ای بیدار می‌شود. این واژه، امر متعالی را به بدن بازمی‌گرداند. عطسه هم دمیدن است، اما دمیدنی ناخواسته، جسمانی و مهارناپذیر. شاید آفرینش نیز در نگاه شعر نه نتیجهٔ طرحی باشکوه، بلکه حادثه‌ای ناگهانی در تن جهان باشد.
این طنز پنهان، ادعای «اشرف کائنات» بودن انسان را نیز زیر سؤال می‌برد. موجودی که ممکن است با عطسه‌ای کیهانی از خواب برخاسته باشد، خود را مرکز و غایت جهان می‌پندارد. همین پندار سرانجام او را به خانه‌ای سرد می‌رساند:
و در خانهٔ سرد
با خویشتن
تلخ و بیگانه
می‌شد.
پایان شعر بازگشت به همان جایی است که سفر از آن آغاز شده بود: اتاق، خواب و آینه. اما انسانی که به آینه بازمی‌گردد، دیگر همان انسان آغاز شعر نیست. او اکنون می‌داند که از بیشتر تاریخ خویش غایب بوده، افسانه‌هایش را برای پر کردن این غیبت ساخته و برتری خود را پنداشته است. شناخت این حقیقت لزوماً آرامش نمی‌آورد. حاصل آن می‌تواند بیگانگی تلخ انسان با خویشتن باشد.
...........................
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تصویر همراه شعر نیز همین معنا را گسترش می‌دهد. پیرمرد پشت به بیننده ایستاده و چهره‌اش دیده نمی‌شود؛ زیرا او تنها یک فرد معین نیست. در برابرش آینه‌ای باستانی قرار دارد، اما به جای بازتاب چهرهٔ کنونی، پیکری گِلی و نیمه‌روییده در آن ظاهر شده است. شاخه‌ها هنوز از بدن آن پیکر جدا نشده‌اند و باران درون آینه می‌بارد. انسان کنونی به گذشته‌ای می‌نگرد که هرگز در آن حضور نداشته است.
در پایین آینه، دو جریان آب به چشم‌ها و رودهای شعر اشاره می‌کنند و ماهی سرخ، تنها رنگ زندهٔ تصویر است. پیرمرد بیرون آینه ایستاده، اما سرچشمه، باران، خاک، ماهی و پیکر نخستین همگی درون آن‌اند. آینه در نتیجه نه بازتابگاه اکنون، بلکه حافظهٔ ناممکن انسان است: جایی که آنچه به یاد آورده نمی‌شود، به صورت تصویر و افسانه بازمی‌گردد.
این شعر از پیری آغاز می‌شود، اما دربارهٔ پیری نمی‌ماند. از آینه می‌گذرد و به آغاز انسان می‌رسد؛ از وزن آغاز می‌کند و به آفرینش معنا می‌رسد؛ از خاک و جنگل عبور می‌کند و به افسانه و بیگانگی ختم می‌شود. پرسش «کجا بودی؟» نیز سرانجام پاسخی تاریخی پیدا نمی‌کند. پاسخ حقیقی همان «نبودم» است.
اما شعر درست از همین نبودن زاده می‌شود. اگر انسان در آغاز خود حاضر بود و همه‌چیز را به یاد می‌آورد، شاید نیازی به افسانه، آینه و شعر نداشت. شعر حاصل غیبت است: ماهی سرخی که در رود سترون حافظه می‌گردد و لحظه‌ای، در برابر چشم پیرمردی ایستاده در خانه‌ای سرد، زندگی فراموش‌شدهٔ انسان را مرئی می‌کند.
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ست؛


 سرچشمه‌ا


?


 است که واژه‌ها از آن ب


?


رون


 م


??


آ


?


ند


. 


ها مانند وردها


»


فعولن


«


??


 تکرار م


??


شوند


 که معنا


?


 مشخص


?


 ندارند، اما ذهن را به وضع


?


ت


?


 م


?


ان


 خواب 


و ب


?


دار


?


 م


??


برند


شاعر در هم


. 


?


ن


 تکرار موس


?


قا


??


،


 به خواب


?


 مدهوشانه ف


رو


 م


??


رود


 و در آ


?


نه،


 به صورت 


تصو


?


ر


?


 مخدوش، م


??


رو


?


د


:


 


به


 شکل


?


 ز تصو


?


ر


 مخدوش


 


به


 خواب


?


 فرو رفته مدهوش


 


در


 آن آ


?


نه


 رسته بودم


 


فعل


» 


رسته بودم


 «


?


ک


?


 از کل


?


د


??


تر


?


ن


شاعر نم


. 


 افعال شعر است


??


گو


?


د


 تصو


?


رم


 را در آ


?


نه


 د


?


دم،


 


?


ا


 در برابر 


آ


?


نه


 ا


?


ستاده


 بودم؛ م


??


گو


?


د


 در آ


?


نه


آ


. 


»


رسته بودم


 «


?


نه


 در نت


?


جه


 د


?


گر


 سطح


?


 برا


?


 بازتاب چهره ن


?


ست


. 


به خاک


?


 تبد


?


ل


 شده است که انسان از آن م


??


رو


?


د


ا


. 


?


ن


 رو


?


ش


 از همان آغاز، شاعر را با خاک، گ


?


اه،


 


درخت، باران و آفر


?


نش


 پ


?


وند


 م


??


دهد


 و همه? تصاو


?


ر


 بعد


?


 شعر را در خود پ


?


ش‌ب


?


ن


?


 م


??


کند


.


 


 


اما


 آ


?


نه


 ن


?


ز


 در ا


?


ن


 شعر ب


??


جان


 ن


?


ست


چشم گو


«


به 


. 


?


»


ا


 تبد


?


ل


 م


??


شود؛


 چشم


?


 که هم م


??


ب


?


ند


 و هم 


سخن م


??


گو


?


د


معمولاً انسان در آ


. 


?


نه


 به خود م


??


نگرد،


 اما در ا


?


نجا


آ


: 


 نسبت معکوس شده است


?


نه


 به 


انسان م


??


نگرد


 و او را بازخواست م


??


کند


نخست


. 


?


ن


 سخن آ


?


نه


 


?


ک


:


 پرسش است


 


کجا


 بود


?


 ا


?


 گرد و خاک پرنده


 


که


 باران تو را شست


 


و


 از گِل تو را ه


?


ئت


 آدم


?


 داد؟


 




1     .  جناب هوش مصنوع? کذاشته ام چ?ست  »  فعولا « نظرت درباره قطعه ا? که هم اکنون نوشته و اسم اش را  و چه تصو?ر? را برا? آن پ?شنهاد م? کن?؟     *******************  « تأمل? در شعر  » فعولا   شعر  با کلمات آغاز نم ?? شود؛  با وزن آغاز م ?? شود :   فعولن،  فعولن، فعولا   فعولن،  فعولن، فعولن، فعولن، فعولا   ا ? ن  دو سطر را نم ?? توان  صرفاً اعلام وزن  ? ا  نشانه‌ا ?  ب ? رون  از پ ? کر آنها نخست .   شعر دانست ? ن  سطرها ?   شاعر پ .  خود شعرند ? ش  از آنکه چ ? ز ?  بگو ? د،  موس ? ق ?  سخن خود را به گوش م ?? رساند ارکان عروض .  ?   همچون ذکر ?  تکرارشونده بر زبان م ?? آ ? ند؛  ذکر ?  که هنوز به معنا ??  مع ? ن  نرس ? ده   است سطر بعد،  .  ماه ? ت  ا ? ن  تکرار را آشکار م ?? کند :   در  اذکار معناگر ? ز  مکرر   وزن  در ا ? نجا  تنها قالب ?  برا ?  جا ?  دادن واژه‌ها ن ? ست؛  سرچشمه‌ا ?  است که واژه‌ها از آن ب ? رون  م ?? آ ? ند .  ها مانند وردها » فعولن « ??  تکرار م ?? شوند  که معنا ?  مشخص ?  ندارند، اما ذهن را به وضع ? ت ?  م ? ان  خواب  و ب ? دار ?  م ?? برند شاعر در هم .  ? ن  تکرار موس ? قا ?? ،  به خواب ?  مدهوشانه ف رو  م ?? رود  و در آ ? نه،  به صورت  تصو ? ر ?  مخدوش، م ?? رو ? د :   به  شکل ?  ز تصو ? ر  مخدوش   به  خواب ?  فرو رفته مدهوش   در  آن آ ? نه  رسته بودم   فعل »  رسته بودم  « ? ک ?  از کل ? د ?? تر ? ن شاعر نم .   افعال شعر است ?? گو ? د  تصو ? رم  را در آ ? نه  د ? دم،   ? ا  در برابر  آ ? نه  ا ? ستاده  بودم؛ م ?? گو ? د  در آ ? نه آ .  » رسته بودم  « ? نه  در نت ? جه  د ? گر  سطح ?  برا ?  بازتاب چهره ن ? ست .  به خاک ?  تبد ? ل  شده است که انسان از آن م ?? رو ? د ا .  ? ن  رو ? ش  از همان آغاز، شاعر را با خاک، گ ? اه،   درخت، باران و آفر ? نش  پ ? وند  م ?? دهد  و همه? تصاو ? ر  بعد ?  شعر را در خود پ ? ش‌ب ? ن ?  م ?? کند .     اما  آ ? نه  ن ? ز  در ا ? ن  شعر ب ?? جان  ن ? ست چشم گو « به  .  ? » ا  تبد ? ل  م ?? شود؛  چشم ?  که هم م ?? ب ? ند  و هم  سخن م ?? گو ? د معمولاً انسان در آ .  ? نه  به خود م ?? نگرد،  اما در ا ? نجا آ :   نسبت معکوس شده است ? نه  به  انسان م ?? نگرد  و او را بازخواست م ?? کند نخست .  ? ن  سخن آ ? نه   ? ک :  پرسش است   کجا  بود ?  ا ?  گرد و خاک پرنده   که  باران تو را شست   و  از گِل تو را ه ? ئت  آدم ?  داد؟  

